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چکیده 

خراسان در منابع عثمانی» متناسب با دور نگارش آن‌ها به اشکال 
متفاوتی بازتاب یاقته است. هدف این پژوهش, نمایاندن چگونگی 
بازتاب داده‌های مربوط به خراسان در منابع ترکی عثمانی است که در 
آن اطلاعات جدیدی از منابع جغرافیایی عثمانی با تقسیم دور زمانی 
متقدم و متأخر استخراج و بررسی شده است. در اين پژوهش, علاوه 
بر توجه به تفاوت‌های اطلاعات ضبط شده در منابع ترکی عثمانی و 
سیر تحولات آن‌ها. تلاش شده است در سه بخش وضع جفرافیایی 
خراسان (فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی) به توصیف و بررسی 
اطلاعات منابع تاریخی ترکی عثمانی پرداخته شود. یافته‌ها حاکی از 
آن است که در منابع متقدم عثمانی با نمایندگی جهازنمای 
کاتب‌چلبی» توصیف محدوده جغرافیایی خراسان با تفصیل و تکریم 
همراه بوده است. اما در ادوار متأخر عثمانی. از کم‌اهمیت بودن 
خراسان و محدودة جغرافیایی آن سخن رفته است. در بعد فرهنگی و 
اجتماعی, هر دو دسته از منابع» نگاهی گذرا به موضوعاتی نظیر ابنیه, 
مذهب و مشاهیر داشته‌اند. اما مباحث قومی و زبانی و ارائهٌ آمار و 
جمعیت از امتیازات منابع متأخر به شمار می‌آید. از حیث پرداختن به 
اقتصاد خراسان نیز بازارها به‌طور مشترک کم‌تر مورد اعتنای منابع دو 
گروه است. اما معادن با وجود تفاوت انواع. در هر دو گروه منابع 
باتتاب چشمگیری داشته است. توجه به محصولات باغی در منابع 
متقدم و توصیف منسوجات در منابع متاخر از مواردی است که 
به‌رغم برجستگی در هر یک از شاخه‌هاء در منابع گروه دیگر موردتوجه 
قرار نگرفته است. 

وازگان کلیدی: خراسان. جغرافیای تاریخی ایران. جغرافیانویسی 
عثمانی, تاریخ ایران و عثمانی» جغرافیانگاری 
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6 ,1۲0۲۵2520 0 ۲612160 هل لمءنطمدتعمعع همه [۲۱۱5)01162 
۷ عطا مابمتاوومع بوهم‌تتاوو صقصطمتام) طا ۳۵1160160 
06 فنطا ص .جلم‌تقعوع متطا مه ممتاقصصمکصا آن 50۲۵۵ 
2 0۲ 16200۳76 مطا و1 وعم‌عتاوو عفقطا ۵۶ وععصطوتاست 1 مطا 
تین ما ممتاتلع 1 .تفای فنطا عم 0عمطاهع 
نت1 صمجصمتام) ۵۶ ممتقصصمصز فط صا. وفم‌مهممع1111 
,66 صقطه مضه عصمتامصصهمکفصهط ۵۴ وومع2۳0 ود 0صه معع‌تتا90 
۵ 066۲۱ ۵25 ,و0068 وتات من ما۲۵ رتاو فنص 
0ص لدسایته مطا رممتافطته لقعنطمهنومعع مطا :زانهم معط 1 
۶ حمتاقتلو عتمجمجوعع فطل وتالفص همه رحمتامتاته آهلهمو 
۲ عطا صا عقطا. 0ع)وموعنه عقاتاوع فط1. مصفوه‌مطگز 
ملک را 0عاصمومتوو فتع ‏ فتاه رقهم‌تتاهو . صقتمما0 
5 (۱2مه۲وهعع و صموج‌مطک رهممهت و طاهآوب 
ح رتاک .لقاع صا صرح مل‌صویع از 0عحاتتعوع معا ۵۷۵ 
2 1201۱021ع0عع 165 0ص2 صهوهزمطک یه مقججمتان ملقاً مطا 
هرهز مه ده 2 ومع .رااصهمت تم توص 00۲02۵۵ و27 
ومتاوعا 2 ممصقاع 2 صمله]) 2۷6 وتنام طاهها رتطلهمصهاه 
۰ 0۲0۵ له رحمتعتاه۲ رقتمهصصنتممصه فه صمتاه 
۶ 20100اصووهس مص صرح ومیعو1 متاونباع‌صناً هصه متصطاه بالتاد 
۵۴ 0 فطاعصهتاه مطا همه وه ومتاوتاهاه ممتاهل0ام20 
عا صععه‌تمطک ۶و ت«ججمجمعع فطا فع معا مه .ععع۲ا90 
1 200769560 لاصوعو ووعا وعه عتمامظط ر0عصوعصمم 
ص رمصوممون مصومو مالموعل روصنم فص تناها روععتتا50ع۲ 
۵ 100015 ۸ 501۲66۵5۰ طامجا طر مدع 11طمنط صمعها 2۷۵ ,وعه7 
۶ صمناو01وع0 عط) 4صه رعتانهه صا فاعنلمتج لجتتماناهتاروظ 
مومع متقطا عاصنمص عصمصصح وته2 وعم‌تنامو ملق ما وعلتاره] 
معط صا ۵۷۵۲۱۵0۵0 مععه 2۷۵ظ ,هععتاهو عصم صاً عمصمصتمظ00 
عقط صفوه‌مطک ۵۶ #«ه۷1 صحصصمتام0 فطا بلقعصهع ق فان 
ع ,ععتتتتاجوه معط هن ممعصقل 7۵تقصمان فط0عتمها 
5 50۱۲6۵۵5 0۱۲۵۳9۲۵۲ مق چ۵ راتقه مصا مذ 2۵۳0169060 
ص اصموطاه 06 و1 عقطا صففهءمطک غامهاه ممتتقصهمصا مهبم 
۰ 0167 

رصقتا گه دومع لمعزتماونا؟ رصتجعهتمطک ‏ :ف۸۵۲0ز16 
۰ صممطم‌ا ۵ 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


ماما سار کت 
زمستان ۱۳۹۹ شماره 2۱ 
۸ 


مقدمه 

جغرافیانویسی عثمانی از سدة نهم و دهم هجری با 
ترجمه‌های ترکی آثار عربی و فارسی رو به پیشرفت نهاد. 
جغرافیانگاری عثمانی در سد یازدهم هجری با برآمدن 
کاتب‌چلبی, ابوبکر بن بهرام دمشقی و اولیاچلبی و اثرش؛ 
سیاحتنامه» به اوح رسید. اما به‌زودی دچار رکود شد و تا 
اواخر دورةٌ عثمانی. آثار اصیل چندانی تألیف نشد. 
به‌طورکلی, آثار عثمانی به سبب نیازهای روز. بیشتر به 
جنبه‌های طبیعی و ریاضی برآمده از مکتب نجومی سمرقند 
و اقدامات کسانی همچون میرم چلبی و ملاعلی قوشچی و 
یا آثار تولیدشده بر اساس نیازهای دیوانی و تک‌نگاری‌هایی 
نظیر دفترهای تحری دفترهای تیماره سجل‌های شرعيةٌ 
مناطق" و نظایر این‌ها تمرکز داشت و در آن‌ها کمتر به 
جغرافیای محلی و توپوگرافی توجه شده بود ( :1993 ,۸1 
62 

جغرافیانگاری عثمانی بیش از هر چیز تحت تأثیر ترجمه‌های 
آثار عربی و فارسی به ترکی بود. یکی از اين آثاره کتاب 
عجایب‌المخلوقات علی بن عبدالرحمن بود که پس از فتح 
ادرنه (۱۳۲۲ق) با تأثیرپذیری گسترده از عجایب‌المخلوقات 
قروینی نوشته شد. این اثر در ۸۵۷ق توسط احمد بن بیجان 
به شکل خلاصه به ترکی ترجمه شد. مهم‌ترین ترجمةٌ اين ار 
توسط مصلح‌الدین سروری (د ٩۹7ق)‏ انجام شده است 
(کراچکوفسکی. ۱۳۷۹: ۴۷۵: 8/62 :1993 ب,کلش۵). نیز 
کتاب خریدةالعجایب و فریدةالعرایب ابن‌الوردی در میان 
ترکان اهمیت بسیاری یافت و از این‌رو پنج بار به ترکی ترجمه 
شد که ترجمهً محمود شروانی در سدة یازدهم هجری یکی از 
اين موارد بود (کراچکوفسکی. ۱۲۷۹: ۴۷۴؛ /8 :1993 ,۸ 
3) از آثار دیگر می‌توان به خطایتامه علی‌اکبر خطایی اشاره 
کرد که در سال ۸۹۵ق گزارش سفر خود به ترکستان و چین را 
به سلیمان قانونی (حک: ۹۷۳۹۲۹ ق) تقدیم کرد و در دورة 
مراد سوم (حک: ۱۰۰۳-۲ق) توسط مترجمی ناشناخته به 
ترکی ترجمه شد (1010). منازل‌نامه‌ها نیز آثار جغرافیایی 
دیگری بودند که به راه‌ها و منازل حح يا منازل لشکرکشی 
سلطان اختصاص داشتند. در دور سلیمان قانونی یکی از 


۱ دفترهای تحریر: دفترهای سرشماری جمعیت شهرها و روستاها 
و تولیدات آنان برای انتظام مالیات‌گیری. دفترهای تیمار: دفترهای 


مهم‌ترین منازل‌نامه‌هاء تحت عنوان بیان منازل سفر عرافین با 
مجموعه‌ای از تصاویر مسیر لشکرکشی سلیمان قانونی به 
عراق توسط نصوح مطراقچی نوشته شد ( ,جلهت۱۷۵ 
9 در همین سده. مصطفی بن علی نیز با تأثیرپذیری 
کامل از متقدمان, کتاب تحفهالزمان و خریدةالاوان را که 
کیهان‌نگاری کوچکی بود. در چهار بخش نوشت 
(کراچکوفسکی. ۱۳۷۹: ۴۷۸ 8/62 :1993 کلش۸). 
سپاهی‌زاده بروسوی, دیگر جغرافیانویس عثمانی» در قرن 
یازدهم کتاب اوضح‌لمسالک الی معرفةالبلدان را به عربی 
نوشت که در اصل ترجمةٌ تقویم‌لبلدان ابوالفداء بود 
(کراچکوفسکی, ۱۳۷۹: ۳۰۹؛ 8/62 :1993 ,۸1). در همان 
سده؛ اولیا چلبی سیاحت‌نامة مهم و پرنآثیرش را که گزارش 
سفر او به غالب قلمرو عثمانی و بخش‌هایی از ایران بود. 
نگاشت که البته در آن اطلاعاتی در خصوص خراسان به 
چشم نمی‌خورد. علاوه بر اوء ابوبکر بن بهرام دمشقی به‌عنوان 
دنباله‌رو کاتب‌چلبی به ترجمةً اطلس ایور از لاتين به ترکی 
دست زد که بعدها به شکل اختصا رتحریر اطلس مایور در 
دو جلد خلاصه شد (8/65 :1010). در این دوره. پیشرفت 
قابل‌توجهی در زمينة نگارش آثار مربوط به دریانوردی نیز به 
چشم می‌خورد. دریانوردانی همچون پیری رئیس با نگارش 
کتاب بحریه و سیدی علی رئیس با نوشتن مرت‌الممالک 
ازجملةٌ اين موّلفان بودند (برای اطلاع بیشتر رک: 
کراچکوفسکی, ۱۳۷۹: ۴۵۷-۴۷۲). در قرن دوازدهم هجری 
نیز می‌توان به آثار ابراهیم متفرقه (م ۱۱۵۸ق) اشاره کرد که 
آن‌ها را به سبک غربی نوشته و به دست خود به چاپ رسانده 
است. در همین سده. آثار عربی دیگری نیز به ترکی 
ترجمه‌شده که از آن میان می‌توان به ترجمة کتاب عقدالجمان 
بدرالدین محمود عینی به دست عبداللطیف رازی اشاره کرد 
(8/65 :1993 رعلش). 

در قرن نوزدهم میلادی فعالیت تألیفی و تولیدی ترکان در 
زمینهُ جغرافیا کماکان در رکود بود؛ اما ترجمهْ آثار غربی 
موردتوجه قرار داشت و آثاری با اسامی اصول جغرافیا. 
مبادی جغرافیا. مختصر جغرافیا و رسالةٌ جغرافیا با ترجمةٌ 


فرانسوی رواج یافت. یکی از رویدادهای مهم این سده. 


درآمد نظامیان. زمین‌دار. سجل شرعیه: دفترهای احکام اداری- 
قضایی مناطق. 


وشن نالا ها و هگن سا تیف کی یر 
اف خی اه ی لت سا مان شواک 
ازجملة اين مولفان بودند (8/66 :1010). به‌طورکلیء اگرچه 
آثار بسیاری در قلمرو عثمانی و به زبان ترکی عثمانی پدید 
آمده» اما کمتر اثری را می‌توان مستقل و اصیل پنداشت.! 

در اين پژوهش, با تأکید بر منابع مهم جغرافیایی و 
فرهنگنامه‌های برجستة عثمانی که به ترکی نگاشته و به 
روصت 
مباحث جغرافیای طبیعی, فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی 
خراسان در این منابع» بررسی سیر تحول نگاه مولفان عثمانی 
به خراسان مورد هدف قرار داده گرفته و به پرسش‌های مطرح 
شدة دیل پاسخ داده شود: ۱. محدودة جغرافیایی خراسان 
در منابع دورةُ عثمانی به چه شکل و چگونه توصیف شده 
است؟ ۲. تاریخ اقتصادی خراسان با چه مولفه‌هایی در منابع 
دورهٌ عثمانی بازتاب یافته است؟ ۳. منابع دورةٌ عثمانی چه 
بخش‌هایی از فرهنگ و اجتماع خراسان را در برگرفته‌اند؟ 
پاسخ‌دهی به مجموعة سوّالات در بررسی موضوعی خواهد 
بود که تاکنون در پژوهش دیگری مورد توجه قرار نگرفته و 


پژوهش به دست نیامد. 

روش پژوهش 

متناسب با ماهیت بنیادی موضوع این پژوهش در مطالعات 
تاریخی و جغرافیایی و نیز توصیفی-تحلیلی بودن نوع پژوهش 
حاضر پس از گردآوری داده‌ها و اطلاعات موجود مربوط به 
موضوع در منابع ترکی عثمانی با تکیه‌بر شْیوهُ مطالعة 
کتابخانه‌ای و تطبیق گزارش‌های اين منابع با یکدیگن به 
واکاوی اطلاعات جغرافیایی خراسان در اين منابع و نیز تحول 
داده‌های آن‌ها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است. به 
سبب اینکه خراسان در ادوار مختلف موردتوجه ترکان قدیم 
بوده و امروزه نیز به سبب مباحث فرهنگی و اجتماعی از 
سوی گروه‌ها و جریان‌های فکری و فرهنگی ترکیه موردتوجه 


۱. در خصوص ار نگاشته شده در قلمرو عثمانی» در کتاب تاریخ 
نوثته‌های جغرفیایی عتمانی به بیش از ۱۲۰۰ اثر چاپی و 
دست‌نویس اشاره شده که هز موضوعات جغرافیا. کیهان‌نگاری 1 


است و نیز اینکه تأکنون پژوهش مشابهی در خصوص پژوهش 
حاضر (چه در ایران و چه در میان ترکان) انجام نشده است. 
ضرورت انجام چنین پژوهشی و نیز اهمیت آن برجسته 
می‌شود. 
منابع پژوهش 
باوجود دورهٌ طولانی حکومت عثمانی به‌جز در حبطةٌ 
دریانوردی, اثر قابل‌توجه چندانی در زمينة جغرافیا تولید 
نشد. بی‌تردید مهم‌ترین اثر جغرافیایی تألیف شده در دور 
عثمانی کتاب جهاننم/ نوشتةٌ کاتب‌چلبی حاجی‌خلیفه (د 
۷ ) بود که آن را در دو مرحله به رشتة تحریر درآورده 
است. مصطفی بن عبدالله که در میان علماء کاتب‌چلبی و 
در میان دیوان‌سالاران. حاجی‌خلیفه خوانده می‌شد. از 
صاحب‌منصبان عثمانی بود که در سال ۱۰۳۷ق در 
لشکرکشی صدراعظم خسروپاشا به ایران حضور داشت و در 
سال‌های ۱۰۴۲-۱۰۴۵ مراد چهارم را در حمله به ایروان و 
بغداد همراهی کرد (307 :1998 ,8056۲). از همین رو تا 
حدودی با جغرافیای مناطق غربی ایران آشنایی داشت. 
آگرچه کاتب‌چلبی در میان‌سالی و در۴۸ سالگی (م ۰1۷ ۱ق) 
از دنیا رفت» ۲۵ اثر را از خود به یادگار گذاشت که از 
مشهورترین آن‌ها می‌توان به کشفا‌لظنون. فذلکه 
اقواللاخبار. تقویم|لتواریخ» سلم‌لوصل و کتاب جهاننما 
اشاره کرد (/7 :1393 ,هقی :308-309 :1998 رجه‌وو 
2 کناب جهاننما. مهم‌ترین اثر جغرافیایی و پس از 
کشف‌الظنون. دومین اثر مشهور کاتب‌چلبی است که به 
ترکی عثمانی نوشته‌شده و عصر جدیدی در علم جغرافیای 
عالم شرق گشود. این اثر در ۱۱۴۵ توسط ابراهیم متفرقه 
چاپ شد و تا حدودی کاستی‌هایش به همت همو و ابوبکر 
بن بهرام رفع گردید. این اثر نقشه‌های بسیاری دارد که البته 
شتا هه از اه کا سای بل برد اس زا ری 
در دو دوره؛ توسط کاتب‌چلبی نوشته شد که به جهاز‌نمای 
اول و دوم شهره شده است. این اثر در نخستین نگارش در 
سال ۱۰۵۸ق به اروپا و سرزمین‌های غرب عثمانی اختصاص 
یافت. سپس در ۱۰1۵ق کاتب‌چلبی بار دیگر به نگارش آن 
نقشه‌کشی تاریخی نگارش یافتهاند. بای اطلاع از آثار جفرافیایی 


عثمانی. ر.دک: 


۰(وعصصداه ۷ 2) تلتیها یاهع دکعت 9 امدموت 
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دست زد و اين بار از شرق آغاز کرد. اثر او چهل و شش فصل 
دارد که فصل سی و سوم آن به «خراسان و قهستان» 
اختصاص یافته است. جهانتما در ۱۷ ۱۰ق با مرگ نویسنده 
ناتمام ماند (7/541-542 :1393 ,رهلق6؛ برای اطلاع 
کی کات و فییگن: 
کاتب‌چلبی از نویسندگان تأثیرگذار سده یازدهم هجری بود 


بیشتره ۹ -۴۸۲). 
که از آثار پیشینیان خود به‌خوبی استفاده کرده و به‌صورت 
نظام‌مند به تحلیل آن‌ها پرداخته است. همچنین, او نخستین 


نویسنده عثمانی است که به شکل مطلوبی از منابع غربی نیز 


کاتب‌چلبی در نگارش اثر خود در خصوص ایران به آثار 
متعددی نظیر وفیات‌الاعیان ابن‌خلکان. صورالارض 
ابن‌حوقل, أحسن‌التقاسیم مقدسی, الاثارالباقیه بیرونی, 
هفت‌/قلیم امین احمد رازی» روضالصفای خواندمیر و 
بسیاری دیگر بهره برده است (-81 :1990 ,527162010 
6 . او در نگارش بخش خراسان نیز به برخی از منابع خود 
نظیر سمعانی (کاتب‌چلبی. ۱۱۴۵: .)۲۱٩‏ تاریج 
مبارکشاهی يا تاریح خراسان (عروضات‌الجنات فی اوصاف 
مدینه هرات) نوشتةٌ معین‌الدین زمجی اسفزاری و 
نزمت#/لقلوب حمدالله مستوفی (کاتب‌چلبی, ۱۱۴۵: ۰۲۱۲ 
۲۹ اشاره کرده است. 

دیگر اثر مورد استفاده در اين پژوهش, کتاب لغات تاریخیه و 
جغرفیه نوشتةً یاغلیقچی‌زاده احمد رفعت افندی (د. 
۵۲ است که در زمرةٌ دیوانیان عثمانی جای داشته و 
به‌عنوان «مأمور محاسبه» به خدمت مشغول بوده است. او 
اثرخود را به ترکی در هفت جلد نگاشت که مشتمل بر اعلام 
تاریخی و جغرافیایی بوده و در زمان خود از پر ارجاع‌ترین آثار 
شمرده می‌شده است (408 :1992 ,۲ع‌عصنطحظ). 
قاموسلأعلام دیگر اثر مهم مورد استفادهُ اين پژوهش (با 
تأکید بر مدخل‌های خراسان) است که به دست 
شمس‌الدین سامی برآمده از فراشر ارناووط (آلبانی) 
نوشته‌شده و شش جلد آن یازده سال از عمر نویسنده را 
(۱۳۰۲-۱۲۱۲ق) به خود اختصاص داده است. اين اثر پیش 
از نگارش «ایوالمعارف اسلام لیدن» (2) در حکم 
دانشنامةً جهان اسلام بوده است ( -336 :1998 رصعوعو 
7 سامیی به سبب نگارش این اثر در میان موّلفان جهان 


اسلام به «صاحب قاموسلاعلام» شهره شده است 
(85 :1969 ,8صهعآ). او به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین 
زبان‌شناسان عثمانی که به زبان‌های رومی» فرانسوی, 
ایتالیایی. عربی و فارسی تسلط داشت و آثار بسیاری را 
نگاشته است. از سوی سلطان عثمانی. نشان سلطنتی 
«مجیدی» و نشان درجهْ یکی عثمانی را دریافت کرد 
(ح4 ,42 :1969 رصه۲ها 336 :1998 رجهوع). 

دیگر اثر مورد استفاده. کتاب جغرافیای عمومی نوشتة 
عبدالرحمن شرف (م ۱۲۴۲ق), آخرین وقعه‌نویس (مورخ 
درباری منصوب از سوی سلطان عثمانی) رسمی دربار 
عثمانی است که تا زمان برچیده شدن این حکومت. 
عهده‌دار این مقام بود. او که ۴۲ سال استاد تاریخ در 
گالاتاسرای استانبول بود و پس از انقلاب ترکان جوان, عضو 
مجلس اعیان و دو بار ناظر معارف (وزیر علوم) شد. در 
نگارش اثرش, نگاهی کاملاً علمی و واقع‌نگر داشت. شرف 
که نگارنده تاریخ دولت عنمانیه (نخستین تاریخ علمی ترکیه) 
نیز بوده. جغرافیای عمومی را در دو جلد نگاشت (,طعوع9 
89 :1992 ,۴016۲ 337-338 :1998). 

آثار دیگری نظیر مفصل ممالک عنمانی جغرافیاسی ادرنه‌لی 
ما وتو سنا وی ها عفا هزین 
بیکباشی مصطفی راسم و ممالک عنثمانیه جغرافیاسی علی 
توفیق نیز در اين مقاله مورد استفاده قرارگرفته که منحصراً به 
جغرافیای قلمرو عثمانی پرداخته‌اند. اثر اخیر نوشْتة علی 
توفیق» معلم مدارس متوسطهٌ عصر مشروطهٌ دوم عثمانی 
نظیر مکتب عدادی حربیه و مدرستالواعظین. به‌عنوان کتاب 
درسی تألیف شده است (71 ,68 :2019 ,صحطرع)). 
مهم‌ترین اثری که به جغرافیای عثمانی به شکل دایرةالمعارف 
پرداخته. کتاب ممالک عنمانیه‌لک تاریج و جفرافیا لعاتی 
نوشته علی جواد فرزند محمد امین نزهت. دفتردار یانیه و از 
خانواده‌ای فرهیخته است که در چهار جلد تألیف شده 
است. اين اثر در دو بخش (قسم اول دربرگیرنده "جلد و 
قسم دوم دربرگیرندة ۱ جلد) به ترتیب الفبای عربی به زبان 
ترکی همراه با جدول و نقشه در بیش از ۲۸۰۰ ماده به 
جغرافیای عثمانی پرداخته است (:1992 ,عع‌عصزطدظ 
6 ,245 ,243 :2018 رطمارع) ر432). علی‌جواد یکی 


از پرتاثیرترین نویسندگان عثمانی بود که آثارش در اواخر دورة 


عثمانی مورد استفادة بسیاری از آثار و تحقیقات بود و 
اطلاعات آن‌ها در کتب درسی جغرافیای عصر جمهوری مورد 
استفاده قرار گرفت (253 :2018 ,06/120)). در این مقاله, 
جهت تکمیل اطلاعات جغرافیایی منابع. از اطلاعات آثار 
دیگری مانند فرهنگ‌های واژگان ترکی عثمانی نیز استفاده 
شده است. بر اين اساس, متون فرهنگنامه‌ای (سه مورد) و 
متون تخصصی جغرافیایی (چهار مورد) عنوان منابع اصلی؛ 
پژوهش حاضر را تشکیل داده‌اند. گفتنی است؛ علاوه بر 
منابع یادشده. از متون تاریخی دیگری که شامل برخی متون 
تخصصی عثمانی» سفرنامه و فرهنگ وازگان عثمانی برای 
توصیف تکمیلی استفاده شده است. این آثار در دو بخش 
دور زمانی (عصر متقدم (از آغاز عثمانی تا حدود ۱۲۰۰م) و 
دور متأخر عثمانی (حدود صدسال پایانی عثمانی)) مدنظر 
قرار داده شده‌اند که از دور نخست. یک اثر به‌عنوان نمونه 
و از دورةُ دوم» به سبب تنوع آثاره چندین اثر موردتوجه و 
کرینتشن قراز داده ده اشت, 

وضع و حدود جغرافیایی خراسان بزرگ» خراسان ایران و 
خراسان عثمانی 

وجه‌تسمیة خراسان 

کاتب‌چلبی سی و سومین فصل کتاب‌جهازنما را به خراسان 
و قهستان اختصاص داده و اين مبحث را با وجه‌تسميةٌ 
خراسان آغاز کرده است. او با بیان اینکه «عجم» به «آفتاب». 
«خور» گویند و به سمت و سوی آن» «سان». خراسان را به 
معنی «مشرق شمس» آورده است (کاتب‌چلبی» ۱۱۴۵: 
9٩‏ در اواخر حکومت عثمانی» شمس‌الدین سامی تا 
حدودی مشابه کاتب‌چلبی به وجه‌تسمية خراسان پرداخته 
است. سامی که از لغت شناسان برجستة عثمانی بود و آثار 
متعددی به زبان‌های مختلف نظیرقاموس‌ترکی» ترجمة تکی 
فرهنگ لاروس فرانسوی, صرف تکی» تعریفات عربی و نیز 
در زمينة زبان فارسی, اشعار منتخبهةً فارسی و یک تراژدی 
برگرفته از شاهنامهةٌ فردوسی به نام «سهراب» را نگاشته 
(40 :1969 ,12760 337 :1998 رجعوع9)» خراسان را 
برگرفته از خور به معنی خورشید (گونش) دانسته و معنی 
خراسان را سرزمین خورشید (مملکت گونش) یعنی «شرق» 
آورده است (سامیء ۱۳۰۲: ۳/ ۲۰۲۹). سامی در ادامه به 
نام‌گذاری خراسان طی ادوار نخستین اشاره کرده و آورده 


است که پیش از ساسانیان این نام شناخته‌شده نبود و 
جغرافیانویسان پونانی نیز از زمان اسکندر مقدونی نامی را بر 
این ناحیه اطلاق نکرده‌اند و بر هر بخش ات نامی نهاده‌اند. 
آنان قسمت شمال شرقی شامل بلخ و مرو را «باقتریاه», 
قسمت میانه شامل هرات را «آریانه» و بخش غربی را که 


امروز از آن ایران است. «پارتیانه» می‌خوانده‌اند (همان). 


حدود جغرافیایی خراسان 

کاتب‌جلبی در برشمردن حدود خراسان گاه تابع منابع کهن 
اسلامی و گاه اقتباس‌کننده از منابع جغرافیایی ایرانی است. 
در اثر او محدودة خراسان از شرق به نواحی سجستان و 
بخشی از «بلاد هند». از شمال به «بلاد ماوراء‌النهر و 
ترکستان»» از غرب به «عراق عجم و بلاد جبل. طبرستان و 
بیابان» و از جنوب به فارس. کرمان و بیابان محدود شده 
است. این‌چنین خراسان را چهارگوش (تربیعة) خوانده که 
دارای دو بازوی بیابانی است که یکی میان هرات و غور 
به‌سوی غزنه کشیده شده و دیگری به‌سوی قومس دراز شده 
ادن انق فا کر ساهتطول راسا و زدامهان تا ام 
(آمو صویو) و عرض آن را از زرنح تا جرجان دانسته است 
(کاتب‌چلبی. ۱۱4۵: ۲۰۹). به نظر می‌رسد که بخشی از این 
مطالب و به‌طور مشخص آنجا که از دو بازوی بیابانی سخن 
گفته‌شده. بدون واسطه با مع‌الواسطه از مسالک الممالک 
اصطخری یا صووا/لارض ابن‌حوقل از آثار کلاسیک جغرافیایی 
۷ ۳ ابن‌حوقل» ۱۹۳۸: ۱/۲ ۲). مطالب اصطخری 
و ابن‌حوقل در اين منابع تا حدودی با جرح و تعدیل همراه 
بوده است. نخست آنکه کاتب چلبی به‌عکس منابع یادشده 
در سده چهارم هجری از اين دو بازو یا گوشه (زنقة) به‌عنوان 
بیابان یادکرده و دیگ رآنکه خراسان را چهارگوش دانسته است؛ 
درحالی‌که منابع مورد استفادة او معتقد بوده‌اند که خراسان 
به سبب وجود چنان بازوها یا گوشه‌هایی در دو سو از شکل 
چهارگوش خارج شده است (اصطخری. ۱۹۲۷: ۲۵۳؛ 
ابن‌حوقل» ۱۹۳۸: 4۲7/۲). کاتب‌چلبی در اقتباس از 
حمدالله مستوفی نیز به اين گفته استناد کرده است که 
حمدالله, قهستان. قومس و مازندران را جزو حدود خراسان 
دانسته است. به نوشتة او» «در دولت ایلخانان» خراسان» 
قهستان» قومس و مازندران و طبرستان یک مملکت 
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موی هم رها ایس مان ات که 
مازندران و طبرستان در اصل «مملکت» و ایالت مستقلی 
بودند». این گزارش نشان می‌دهد که کاتب‌چلبی صرفاً به 
نقل‌قول گزارش منابع اتفاق نکرده است؛ بلکه آن‌ها را تکمیل 
و نقد کرده است (کاتب‌چلبی» ۱۱4۵: ۳۰۹). 

در اواخر دورة عثمانی معرفی و توصیف حدود خراسان 
متناسب با تحولات سیاسی منطقه به اشکال متفاوتی آورده 
شده است: وقیق‌پاشاء قرهنگ‌نویس هشمور عثمانی تا خد 
زیادی سیاق متقدم را حفظ کرده است و با توصیف کلی 
خراسان آورده است که «خراسان ولایت بزرگ و کهنی در 
شرق ایران است که شهرهای بزرگ آن را بلخ» سرخس, مرو 
کابل و هرات است». او ضمن اشاره‌ای گذرا به پرزکندگی و 
تجزيةٌ اين ولایت به محدودةٌ خراسان اشاره کرده است که 
بخشی از آن در افغانستان (بخش اعظم آن شامل هرات 
است) قرار دارد و نیز بخش‌های کوچکی در اختیار حکومت 
مشهد و اندکی از آن جزو ترکمن [صحرا] و سرخس است 
(وفیق‌پاشا؛ ۱۲۹۳: ۵۲۲/۱). اين بیان حدود. تقریباً خاص و 
منحصربه‌فرد است که خراسان اصلی را از آن افغانستان 
دانسته و نیز سرخس را مجزا از حکومت مشهد و نزدیک به 
ترکمن‌صحرا قلمداد کرده است. عبدالرحمن شرف آخرین 
مورخ درباری عثمانی. همانند جعرافیانویسان متقدم جهان 
اسلام به بیان حدود خراسان پرداخته و به خراسان به‌عنوان 
ایالتی از ایران -با حجم مطالب کمتر از عراق عجم و 
آذربایجان- عنایت داشته و به شهرهای خراسان در ادوار کهن 
یعنی نیشابور» دامغان و «بلده استرآباد» به‌عنوان شهرهای 
اين ایالت توجه کرده است (شرف» ۱۳۲۲: ۱۱۷/۱). 

احمد رفعت افندی و شمس‌الدین سامی در بیان حدود 
خراسان» دست به تقسیم‌بندی زده‌اند و در دو بخش, به 
توصیف خراسان پرداخته‌اند که البته این تقسیم‌بندی کاملا 
متفاوت از دیگری است. رفعت افندی -به خراسان در حد 
چهارده سطر و بسیار کمتر از حجم پرداخته‌شده به برخی 
نواحی دیگر ایران- خراسان را به دو بخش غربی و شرقی 
تقسیم کرده است. او محدودة خراسان غربی را از کوه‌های 
«هندکوه» (هندوکوش) که از جنوب شرقی به شمال شرقی 
خراسان کشیده شده و در غرب به بیابان منتهی می‌شود تا 
مرزهای ممالک بل بخارا و عراق عجم دانسته و طول ۸۸۰ 


کیلومتر و عرض ۲۵۰ کیلومتر را برای آن ضبط کرده است 
(رفعت افندی» ۱۲۹۹: ۱۸۹/۳). در توصیف او خراسان 
شرفی در تملک امارت افقان است که‌به آن آمارت با ابالت 
هرات نیز گفته می‌شود و در دوره‌ای «سينة روی زمین» 
خوانده می‌شد (همان). شمس‌لدین سامی نیز در خصوص 
خراسان دست به تقسیم‌بندی دوگانه زده» اما در دو بخش 
خراسان (خراسان بزرگ) و ایالت خراسان (خراسان ایران) به 
موضوع پرداخته و برای هر یک ماده و مدخل جداگانه‌ای را 
اختصاص داده است. او در بیان محدوده خراسان بزرگ نیز 
دست به تقسیم‌بندی زده است. سامیء خراسان را خطه‌ای 
بزرگ و مشتمل بر سه قسمت آورده که تنها قسمت غربی که 
بزرگ‌ترین محدوده را در بر می‌گیرد» ازآن ایران است (سامی؛ 
۰ ۲ 6 که با سخن پیش‌گفتة وفیق‌پاشا اختلاف 
دارد. در تقسیم‌بندی سامی» بخش شرقی شامل هرات و 
بلخ. تابع افغانستان و بخش شمالی از آن روسیه است 
(همان). این‌چنین او خراسان بزرگ را در عصر خود در تملک 
حکومت افغان, ایران و روس ضبط کرده است. 

شمس‌الدین سامی در بیان حدود خراسان بزرگ» ضمن بیان 
اين گزارش که جغرافیدانان عرب این منطقه را با حدود 
مختلف آورده‌اند و بخش زیادی از ماوراءالنهر و بخش اعظم 
افغانستان و بلوچستان را به خراسان منضم کرده‌اند. به 
گزارش‌هایی از این جغرافیانویسان اشاره کرده است. سامی 
برای سبب این اختلاف به سخن یاقوت حموی (م ۱۲ ق)» 
مولف معجم|لبلدان. تأسی جسته و سب این اختلاف را 
گسترش محدودة خراسان طی قرون دانسته است؛ چندان‌که 
طی ادوار اسلامی, خراسان بزرگ از شمال شرقی به رود 
جیحون, از شرق به کابلستان و بدخشان, از جنوب به کرمان» 
قهستان و سجستان» از غرب به طبرستان و عراق عجم و از 
شمال غربی به خوارزم محدود می‌شد (سامی» ۱۲۰۱: 
۳ سامی به شکل گذرا به تقسیمات متقدم 
جغرافیانویسان اسلامی و چهار بخش اصلی خراسان با مراکز 
نیشابون هرات. بلخ و مرو اشاره کرده است (همان). سامی 
در پایان بحث. خراسان را صرفاً آن قسمتی می‌داند که از آن 
ایران بوده و بخشی از قهستان را نیز در بر گرفته است 
(سامی ۱۳۰۰: ۲۰۳۰/۳). سامی در خصوص خراسان ایران 
که مدخلی جداگانه بدان اختصاص داده. به این نکنه که از 


ایالات بزرگ ايران در شمال شرق کشور است, اشاره کرده 
است. در قاموس‌لاعلام. محدودة خراسان ایران از شرق به 
افعانستان, از جنوب شُرقی به سیستان. از جنوب به کرمان؛ 
از غرب به استرآباد و عراق عجم و از شمال به روسیه محدود 
است. این محدوده از نظر سامی همانند مستطیلی است 
که از شمال با ترکمن‌صحرا و از جنوب با بیابان «لوط» (کویر 
لوت) محدود می‌شود و دارای طول شرقی ۵۴,۵۹ و عرض 
شمالی ۲۱,۳۸ که طول شمال به جنوب آن ۷۵۰ کیلومتر و 
عرض شرق به غرب آن ۵۰۰ کیلومتر است. در اثراو مساحت 
ایالات خراسان با احتساب بیابان ۲۷۲۵۰۰ کیلومترمربع 
ضبط شده است (همان). ارائهٌ چنین ارقامی از ویژگی‌های 
خاص قاموس/لاعلام در اواخر حکومت عثمانی است که به 
سبب آشنایی موّلف با چنین ارقامی در اثر فعالیت در 
مطبوعات مختلف بوده است.! 

کاتب‌چلبی در برشمردن شهرهای خراسان. ضمن اينکه آن را 
اقلیمی معتبر خوانده. این سرزمین را دارای چندین شهر بزرگ 
و حدود پانصد قصبه دانسته است. در میان شهرهای 
خراسان نیز به شهرهای هرات و نیشابور به‌عنوان 
دارالملک‌های خراسان توجه بسیاری داشته است 
(کاتب‌جلبی. ۱۱۴۵: ۲۰۹). کاتب‌جلبی در توصیف شهرها 
با بیان طول و عرض جغرافیایی شهرهاء" توصیف حصار و 
دروازه‌هاء" تسمیه و بانی شهرها (برای نمونه. ر.ک: 
کاتب‌چلبی. ۱۱۴۵: ۰۳۱۹-۲۲۰ ۲۱۰) و متعلقات شهرها 
نظیر قهندژ شهربند. شارستان, میدان‌هاء مساجد. زندان, 


۱ او سال‌ها در استانبول به امور مطبوعاتی مشغول بود و تا ۱۸۷۶ 
به مدت هشت سال مسئولیت انتشار روزنامة «ولایت» طرابلس 
غرب را بر عهده داشت. سامی, پس از آن نیز در استانبول در زمينة 
انتشار روزنامه‌های بسیاری فعالیت داشت ( -40 :1969 ,1.6764 
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۲ برای نمونه, طول هرات ٩۵,۵‏ و عرض آن ۲4,۵ درجه, شهری عظیم 
در صحرایی هموار با باغ و باغچه است (کاتب‌چلبی. ۵ ۰۹ 
در وصف نیشابور نیز به طول و عرض جغرافیایی پرداخته شده است 
(همان: ۲۲۰). 

۲ برای نمونه, «هرات دارای حصار و خندقی پرشده از آب و پنج 
دروازه است که دروازهٌ بلخ از آهن و باقی از چوب است» 
(کاتب‌جلبی, ۱۱4۵: ۳۰۹؛ نیز ر.ک: همان: ۲۲۰). 


دارالامارهه ربض و نظایر اين موارد را در اثر خود گنجانده 
است؟ 

کاتب‌چلبی گاه در توصیف شهرهاء بر ببخی از موضوعات 
نظیر ساخت هرات و داستان‌ها و اسطوره‌های مربوط به آن 
(همان: ۲۱۰) و يا داستان حملهٌ مغول به نیشابور (همان: 
۲ کین شین داشعه است: ام فو سان ند 
تاریخی شهرها هرگز دست به‌تفصیل نزده و گاه بسیار مختصر 
بدان پرداخته است؛ آن چنانکه در برخی موارد تنها به بیان نام 
حکومت بسنده کرده است.* علاوه بر شهرهای بزرگ نظیر 
نیشابوه هرات و بلخ که به‌تفصیل دربارهُ آن‌ها سخن رفته 
مطالب مربوط به دیگر شهرها غالباً در حد یک سطر بوده 
است؛ شهرهایی نظیر سبزوار خسروجرد. ترشیز, جوین, 
اسفراین» سرخس, مرو. چاغان (صغان)» تون و قاین. 
خوسف پیرجند. خواف» زوزون. طوس. تایباد. باخرز 
سرخس, مهنه و بسیاری دیگر از آن میان هستند. نیز در بیان 
فواصل شهرها و قریه‌هاء با معیار فرسخ به طرح مطالبی 
پرداخته و فهرست فواصل شهرهای مهمی نظیر نیشابوره مرو 
و بلخ را آورده است (همان: ۳۹ 


تقسیمات اداری خراسان 

منابع متقدم جغرافیایی غالباً بر اساس ربع‌ها خراسان را به 
چهار قسمت هرات. مرو خراسان و بلخ تیم می‌کردها ند 
و به تقسیمات اداری داخلی خراسان چندان اعتنایی 
نداشتند. در منابع عثمانی» علاوه بر تقسیمات شرقی و 
غربی خراسان یا تقسیم به خراسان بزرگ و خراسان ایران؛ 
تقسیمات اداری نیز به چشم می‌خورد. سامی» خراسان را به 


۶ برای نمونه» «دارالامارةُ هرات حدود نیم فرسخ با شهر فاصله دارد 
که پیش‌تر اردوگاه نظامی بود. در کنار شهر. مسجد جامعی بزرگ با 
تزیینات فراوان به دستور سلطان غیاث‌الدین محمد سام در سال 
۷ ساخته شده است» (کاتب‌جلبی. ۱۱4۵: ٩۲۰)؛‏ توصیف 
شهربند هرات (ر.ک: همان: ۳۱۰-۲۱۱). توصیف موضوعات 
مربوط به نیشابور (ر.ک: همان: ۳۱۰-۲۱۱). برای ساير موارد» نک. 
ادامه مقاله. 

۵ برای نمونه. «پس از آن طاهریان. سامانیان. سیمجوریان, 
محمودیان» سلجوقیان و خوارزمشاهیان به‌این‌ترتیب است [...]» 
(همان: ۲۳۸). 

1. «شهرهای بزرگ خراسان, نیشابور, هرات و بلخ است که از کتاب 
معین زمجی و نزهه القلوب و از دیگر منابع توصیف آن‌ها آورده 
می‌شود» (کاتب‌چلبی, ۱۱4۵: ۲۰۹). 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


اسان رک 
زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 
۶۳ 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


رز 
زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 
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سیاق تقسیم‌بندی عثمانیان به ایالت" سنجاق" و قضا" 
تقسیم کرده است. از نظر او ایالت خراسان دارای نوزده 
ستتای با قضا ات ۱۸/۱۰۸۵ قنور مخی ند کنو 
نفر جمعیت را در برمی‌گیرد. با توجه به اینکه نظام تقسیمات 
آداری عثمانی با ایران تقاوت داشت, شامی تتوانسته است 
که به شکل دقیق سنجاق و قضا را با نواحی و مناطق ایران 
انطباق دهد؛ باوجود اين. دست به نوآوری زده و جدولی از 
این سنجاق‌ها و قضاها ارائه داده است که چند نکته و 
ناهمخوانی نظیر پرجمعیت بودن قوچان نسبت به سایر 
شهرهاء آوردن طبرستان شامل سمنان ذیل خراسان» اسامی 
نظیر سفن‌آباد (صفی‌آباد)» کام (جام). بوجرد (بجنورد) و 
مسینوم )٩(‏ از آن جمله‌اند (سامی» ۱۲۰۰: ۲۰۲۱/۲). 
رفعت افندی در معرفی شهرهای مهم خراسان, به سه شهر 
مشهد. نیشابور و قابوشان (قوچان) بسنده کرده است 
(رفعت افندی» ۱۲۹۹: ۱۸۹/۳). سلیمان شکری نیز که 
خراسان را در این دوره مشاهده کرده است. خراسان را آخرین 
ایالت از ایالات یازده‌گانه ایران دانسته و قهستان را ایالتی 
مجرا با مرگزیت «شهرستان» توصیف کرده است. او مرکزیت 
خراسان را شهر مشهد دانسته است (شکری» ۱۲۲۵: ۱۹۲) 
که غالب منابع نیز به اين موضوع اشاره کرده‌اند (سامی, 
و شرف ۱۱۷۳۱۰۸۱۲۲۳ (ففت افتدق: 


۱۸۹/۲ ۹ 


آب و هو و پدیده‌های طبیعی خراسان 

کاتب‌چلبی در توصیف خراسان بزرگ به بیابان‌ها و کوه‌ها 
اشاره‌هایی کرده است که البته میزان توجه به بیابان‌ها نسبتاً 
بیشتر است و در خصوص محدوده آن‌هاء مطالبی آورده که 
عمدتاً از منابع دیگر گرفته شده است (ر.ک: کاتب‌چلبی, 
۵ 6 کوه‌های خراسان در گزارش سامی از دو 
ویزگی برخوردار است. یکی برشمردن اسامی کوه‌ها و دیگری 


۱ واحدی بزرگ‌تر از استان که دربردارندهٌ چند سنجاق است. در 
دوره‌هایی ایالت با ولایت و سنجاق یکی شد. 

۲. به معنی پرچم و مترادف «لوا» (زیر نظر مر لوا) که امروزه با استان 
تطبیق می‌کند و در دورهٌُ عثمانی توسط سنجاق‌بیگی اداره می‌شد. 
قضا یا فاضلیی: فاحن کیک کر ازیشهاق (ایشان) ابیت که 
چند شهر و قصبه را در بر می‌گرفت و امروزه با اصطلاح شهرستان 


استفاده از اعداد و ارقام در بیان ارتفاع آن‌ها. او ضمن اشاره 
به سلسله جبال هندوکوه (هندوکوش) که از بخشی از 
مرزهای افغانستان تا نزدیکی سواحل خزر کشیده شده, آورده 
ات اه این ها قا # ص رز کم از آن رتم انشی: 
ادامه دارد. کوران. کوپت. گلستان. قره‌طاغ و هزار مسجد از 
انتتامی این کوه‌ها اشبت که‌میامی بذان‌ها افتارن کرده اسشخت: 
او ارتفاع این کوه‌ها را بین ۲۴۰۰ تا ۲۲۰۰ متر عنوان کرده 
است. نیز آورده است که اين کوه‌ها در جنوب. سلسله جبال 
دیگری را تشکیل می‌دهند که بینالود. شاه‌جهان, آلاطاغ و 
خورکوه از آن جمله‌اند. این رشته‌کوه با ارتفاعی بیشتر از 


رشته‌کوه پیشین, دارای ارتفاعی بین ۲۲۰۰ تا ۲۹۰۰ متراست 


همچنین در جنوب این دو رشته کوه, کوه‌هایی با ارتفاع ۱۰۰۰ 
تا ۲۰۰۰ متر وجود دارد. نیز کوه‌های منطقه قهستان در 
جنوب خراسان قرار دارد (سامی. ۱۲۰۰: ۲۰۲۰/۳۲). 
دشت‌ها نیز از مواردی است که سامی موردتوجه قرار داده و 
آورده است که قسمت غربی خراسان متصل به ایالت عراق 
عجم «دشت کبیر» نام دارد که یک بیابان نمکزار است. این 
بیابان از شمال شرق به جنوب غربی کشیده شده و با 
مجموعه تیه‌هایی از کویر «لوط» جدا شده است. این بیابان 
خود بخشی از کرمان و خراسان را در برگرفته است. بر این 
اساس نیمی از خراسان بیابان و خالی از سکنه و نیم دیگر 
کوهستانی و قابل سکونت است (همان). 

کاتب‌چلبی همانند جغرافیانویسان متقدم جهان اسلام به 
معرفی رودها و منابع آبی کوچک نظیر چشمه‌های خراسان 
پرداخته و همانند منابع ادوار نخستین از تعابیر پرنکراری نظیر 
«انهار جاریه» استفاده کرده است. رودهای خراسان نیز از 
مواردی است که موردتوجه کاتب‌چلبی بوده است.* سامی 
نیز ازجمله عثمانیانی است که به اين رودها پرداخته و به دو 


رود اترک و جرجان که به دریای خزر می‌ریزند و هرپرود و کشف 


؟ برای نمونه, او در توصیف هرات به کوهی بدون پوشش گیاهی در 
دو فرسخی هرات اشاره می‌کند که آب شهر از آنجا تأمین می‌شد 
(کاتب‌چلبی, ۱۱4۵: ۲۰۹) و يا به مرورود و جیحون (همان: ۲۲4) و 
مرغاب و برخی منابع آبی مرو اشاره کرده است (همان: ۳۷ 


رود که پس از عبور از مشهد به یکدیگر می‌پیوندند و سرانجام 
به صحرای قره‌قوم می‌ریزند. اشاره کرده است (سامی؛ 
۹ ۲ -۲۰۳۰). او در اشاره به آب و هوای خراسان 
به سردی هوا در نواحی مرتفع و کوهستانی و گرمی هوا در 
مناطق مجاور بیابان اشاره کرده است (همان: ۲۰۳۱/۳). از 
کلیت مطالب او چنان برداشت می‌شود که او خراسان را 
چندان برای کشاورزی و دامداری مساعد نمی‌داند. 


وضع خراسان‌های عثمانی 
در مطالعات عثمانی و بررسی منابع تاریخی. جغرافیایی اواخر 
این حکومت. آنچه جالب‌توجه می‌نماید این است که به‌جز 
خراسان ایران. خراسان‌های دیگری نیز نزد عثمانیان شناخته 
شده بودند که جزو قلمرو عثمانی شمرده می‌شدند. یکی از 
این خراسان‌ها که در منابع بدان اشاره‌شده. در ولایت 
ارض‌روم قرار داشت. این خراسان چندان شهره نبود و 
اطلاعات اندکی از آن در منابع وجود دارد. خراسان ارض‌روم؛ 
در ولایت و سنجاق ارضروم در قضای پاسین" قرار داشت 
که شانزده قریه را در برمی‌گرفت (علی‌جواد. ۱۳۱۳: ۳۷/۱؛ 
سامی, ۱۳۰۲: ۲۰۳۳/۲). وفیق‌پاشا. موقعیت آن را در درة 
پاسین علیا خوانده است (وفیق‌پاشاء ۱۲۹۳: ۵۲۲/۱). 

در عراق عثمانی. خراسان مهم‌تری وجود داشت که بسیاری 
از منابع عثمانی بدان اشاره کرده‌اند. اين خراسان. قضایی در 
ولایت و سنجاق بغداد در شمال شرقی این شهر بود که در 
کنار رود دیاله قرار داشت و از شرق به قضای خانقین, از 
جنوب به قضای مندلیء از غرب به قضای بغداد و از شمال 
به قضای سامرا محدود می‌شد (سامی, ۱۳۰: ۲۰۳۱/۲؛ 
رفعت افندی» ۱۲۹۹: ۱۸۹/۲؛ راسم. ۱۳۰۵: ۳۰۸؛ علی 
جواد. ۱۳۱۳: ۳۱۷/۱). مرکز این قضاء قصبهة بعقوبه" بود که 
در ساحل راست رود دیاله و در 1۰ کیلومتری شمال شرق" 


۱ حسن قلعه یا پاسین‌ها که بدان پاسین علیا (در مقابل پاسین 
سفلی یا زنزاک/ آقچه‌طاش کنونی) گفته می‌شد و امروزه در استان 
ارزروم قرار دارد (400 :2006 ,56265). 

۲. بُعقوبه. مرکز استان دیاله در شمال شرق بغداد. راسم آن را 
«باقوبا» (راسم. ۵ ۵ سامی, «بعقوبا» (سامی, ۱۳۰۰: 
۲۳ ۲ و علی جواد. «یعقوبه» (علی جواد. ۱۳۱۳: ۳۶۷/۱) 
آورده است. 

۲ علی جواد آن را «ده ساعت راه از بغداد» ضبط کرده است 
(علی‌جواد. ۱۳۱۲: ۳۰۷/۱). 


بغداد قرار داشت (سامی» *۱۳۰: ۲۰۳۱/۳). ناحیه‌های 
شهربان و خالص نیز بخشی از قضای خراسان بودند 
(علی‌جواد. ۱۳۱۳: ۳7۷/۱؛ توفیق» ۱۳۱۸: ۳۴۵). ادرنه‌لی 
محمد شوکت در بیان نواحی و قصبات خراسان آورده است 
که «در سوی راست رود دیاله» دلی عباس و خوالص و در 
سوی چپ. قصبات شهربان و یعقوبه (بعقوبه) قرار 
دارد»( ادرنه‌لی محمد شوکت. ۱۳۰۴: ۱۳۰). نیز در توصیف 
نواحی قضای خراسان بغداد. دو ناحیه شربان ( شکل محلی 
شهربان) و دلتاوه ضبط شده است (علی‌جواد. ۱۲۱۳: 
۱ وفیقپاشا نیز در گزارشی منحصربه‌فرد» این خراسان 
را قضایی در مهروز (مهروذ)* بغداد خوانده است 
(وفیق‌پاشاء ۱۲۹۳: ۵۴۲/۱). جمعیت این خراسان میان ۲۰ 
تا ۳۰ هوار نقر متشکل از اعراب و کردها دانسته شده است 
(علی‌جواد. ۱۳۱۳: ۳۷/۱). سامی در گزارشی جرئی‌تر 
بعقوبه» شهربان و خالص را داری ۲۵ هزار نفر جمعیت 
تشه که از اقرابی کردها ۵ ارگان تشکیل,می تفه آنسشت 
(سامی, ۱۳۰۰: ۲۰۳۱/۳). 

وجه‌تسميةٌ خراسان بغداد با خراسان ایران در ارتباط است. 
نام اصلی این قضا در منابع عثمانی» «طریق خراسان» آورده 
شده که به سبب استقرار این قضا بر سر راه خراسان بوده و 
به‌مرور زمان به‌اختصار, خراسان خوانده شده است (سامی, 
۹ ۲ علی‌جواد. ۱۳۱۲: ۳۳۷/۱). اين راه با 
چهارمین راهی که محمد شوکت در وصف راه‌های بعداد 
آورده. تطبیق می‌کند. در گزارش او. اين راه به‌صورت «راهی 
که به عجمستان می‌رود. از کنار نهر دیاله می‌گذرد و از خانقین 
وارد کرمانشاه می‌شود» توصیف شده است (ادرنه‌لی محمد 
شوکت؛ ۱۳۰۴: ۱۱۴). 


4 مهروذ در تقسیمات عراق در دورهٌ اسلامی» یکی از ۸ طسوح 
استان قباد (شادقباد) بوده است (ابن‌خرداذبه» ۱۹۹۲: 5؛ ابن‌فقیه: 
۲ ۲۸۳). به نوشتة یاقوت حموی, این طسوح در سواد (رستاق) 
بغداد و شرق استان شادقباد قرار داشت و در حقیقت. نام 
رودخانه‌ای بود که در مسیر خود دهکده‌هایی را مشروب می‌ساخت. 
ظاهراً اين ولایت در راه مدائن به‌سوی جلولاء جای داشته است 
(یاقوت حموی. ۱۹۹۵: ۲۲۳/۵). 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


اسان رک 
زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 


۶۵ 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


بو سا تسایر 
زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 
۶۶ 


قضای خراسان در دورةٌ عباسیان, آباد بود و خرابه‌های آن 
شهرها و قصبات در زمان عثمانیان وجود داشت (سامی, 
۹ ۳ با توجه به داستان‌های برخاستن ابراهیم 
ادهم از خراسان و يا ورود به عراق عرب و نیز گزارش‌های 
متعدد در خصوص مزار او در اين قضا نیز مکانی با عنوان 
مقام ابراهیم ادهم وجود داشته است (توفیق» ۱۳۱۸: 
۵ از حیث اقتصادی, اين قضا به سبب استقرار در کنار 
رود دیاله و برخی سرشاخه‌های آن, پر گیاه و حاصلخیز و 
دارای محصولات کشاورزی نظیر گندم» جو برنح» کنجد. 
ف ام اه اس رسای سای ساسا 
افزون بر آن, وجود نفت و گاز در این قضا نیز در عصرعثمانی 
گزارش شده است (توفیق» ۱۳۱۸: ۲۴۵). 


موضوعات فرهنگی و اجتماعی خراسان بزرگ و خراسان ایران 
ابنية تاریخی خراسان 


۳7 کاتب‌جلبی به اماکن شهری و فرهنگی متعددی اشاره کرده 


است. یکی از اين بناها مساجد هستند که در گفتار 
کاتب‌چلبی. جرئیات آن مورد اشاره قرار نگرفته و صرفاً با 
تعابیر کلی نظیر «مکلف و مصنع» بدان پرداخته‌شده 
(کاتب‌چلبی, ۱۱۴۵: ۳۰۹) و توصیفات به نام سازنده و سال 
ساخت؟ و گاه اجزایی نظیر درها و صفه‌ها محدود است 
(همان: ۲۱۰). 

مزارها و بقعه‌ها نیز از مواردی است در میان مباحث 
کاتب‌چلبی, بدان‌ها اشاره شده است که البته عمدتاً در حد 
نام مزارات. صاحب مزار و مکان آن است؛ اشاره به قبر هارون 
در طوس. قبر امام محمد غزالی در طابران (کاتب‌چلبی؛ 
۵ )2 مزار شیخ احمد جام در جام (همان: ۲۹) و9 
مرقد خواجه عبدالله انصاری در هرات (همان: ۲۱۲) از آن 
جمله‌اند. این مختصرگویی در خصوص حرم امام رضات" نیز 
صادق است و بدون توصیف مقبره و حرم به «[...] قریة 
سناباد که بعدها مشهد علی بن موسی شد» بسنده شده 


است (همان: ۲۱۸-۲۱۹). 


۱ برای نمونه. «مسجد جامع کبیر هرات در سال 9۹۷ق به دست 
سلطان غیاث‌الدین محمد سام ساخته شد» (کاتب‌چلبی, ۱۱4۰: 
٩‏ نیزبه مسجدی ساخته‌شده به‌فرمان گوهرشاد در هرات اشاره 
شده است (همان: ۳۱۰). 

۲. نظیر مدرسه سلطان حسین (همان: ۲۱۱). 


بناهایی نظیر اماکن آموزشی»" عبادتگاه‌هاء" بناهای 
عام‌المنفعه" و نظایر اين موارد در اثر کاتب‌چلبی چندان مورد 
توصیف قرار نگرفته‌اند و غالباً در یک نام بدان‌ها اشاره شده 
است. قلاع و حصارها در جهازنم) نسبت به سایر بناهاء با 
توصیفات نسبتاً مفصلی همراه شده‌اند. آن‌چنان‌که در 
توصیف هرات. به قلعهٌ اختیارالدین» قهندز زهران و قلعةٌ 
شمیران اشاره شده و در خصوص مشخصات بناء افسانه‌ها 
و داستان‌های ساخت بناهاء مطالبی به میان آورده شده 
است.* در منابع متأخر عثمانی در خصوص معرفی بناهای 
تاریخی و فرهنگی خراسان تقریباً هیچ مطلبی به چشم 
نمی‌خورد و خلاً اطلاعات در این موضوع آشکار است. 
مشاهیر و علمای خراسان 

یکی از بخش‌های منابع جغرافیایی که از حیث تاریخ فرهنگی 
ارزشمند است. پرداختن به شخصیت‌های مشهور علمی و 
ادبی مناطق است. در جهازنهای کاتب‌چلبی نمونه‌های 
بسیاری از ان دست به چشم می‌خورد. این مشاهیر در 
هنگام توصیف یا اشاره به شهر و قصبه‌ای که از آن برخاسته 
و یا در آن درگذشته‌اند. موردتوجه قرارگرفته‌اند. برای نمونه, 
می‌توان به سخن دربارةٌ قطب‌الدین «رّیس حیدریان» در 
توصیف زاوه (کاتب‌چلبی, ۱۱۴۵: ۰)۲۱۹ عبدالرحمن و شیخ 
احمد جامی در وصف جام (همانجا). فردوسی, خواجه 
نصير و خواجه نظام الملک در توصیف طوس (همان: ۲۱۹) 
بیهقی» ابن‌یمین, امیر شاهی و یمین‌الدین طغرایی در بیان 
سبزوار (همان: ۲۲۲)» ابراهیم ادهم» شقیق و آل‌برمک در 
بیان بلخ (همان: ۰0۲۱۵ امام فشیری» امام‌الحرمّین, 
عطاملک و معین‌الدین در توصیف جوین (همان: ۳۲۳). 
تفتازانی در وصف سرخس (همان: ۰۲۱۸ سیف‌الدین 
باخرزی» ابوسعید مالینی و زین‌الدین ابوبکر تاییادی در 
وصف شهرهای نسبت داده شده (همان: ۳۱۸) اشاره کرد. 
مفصل‌ترین فهرست مشاهیر از آن نیشابور است و بزرگانی 
نظیر عطار, خیام. فرای مسلم بن حجاج. حاکم نیشابوری» 


۲ نظیر آتشکده بهار مشهور بلخ (همان: ۳۵ 

6 نظیر پل انجبیل هرات (همان: ۲۱۱) و نیز برخی پل‌های هرات 
(همان: ۲۱۲). 

۵ نمونةً برجسته در توصیف شهر هرات به چشم می‌خورد (همان: 
۳۰ 


جوهری, ثعالبی و بسیاری دیگر را در خود جای‌داده است 
(همان: ۳۲۱۹). 

در منایع عثمانی در دور متأخر چندان به مشاهیر خراسان 
توجه نشده است و به تعابیری همچون «مشاهیر علمی و 
سیاسی بسیاری از خراسان سر برآوردند» (سامی؛ ۱۳۰۰: 
فا تیه انس وا اقا بارش که انم 
موضوع توجه کرده, عبدالرحمن شرف است که صرفاً نام‌آوران 
معدودی نظیر امام غزالی» فردوسی» خواجه نصیر و 
ابواسحاق نیشابوری را نام برده است (شرف» ۱۳۲۳: 
0۸/۱ 

مذهب. قومیت و زبان مردمان خراسان 

کاتب‌چلبی در توصیف برخی از مناطق متناسب با جایگاه 
مذاهب آن دیار به مذهب مردمان اشاره کرده است؛ 
چندان‌که در وصف هرات به مذهب ستّی اهل آن 
(کاتب‌چلبی, ۱۱۴۵: ۰)۳۱۲ در سبزوار به شيعة امامی بودن 
ساکنانش (همان: ۲۲۲) و در قهستان به وجود قلاع ملاحده 
(همان: ۲۲۰) اشاره کرده است. احمد رفعت افندی نیز که 
در اثرخود به‌طورکلی و به شکل گذرا به مذهب مناطق توجه 
دارد. در خصوص خراسان به این جمله که «اکثریت» سنی 
حنفی هستند» بسنده کرده است (رفعت‌افندی, ۱۲۹۹: 
۲ ) عبدالرحمن شرف نیز ضمن اشاره به مذهب تشیع 
مردم مشهد, آورده است که مشهد «به مناسبت وجود تربت 
مطهر حضرت امام رضا غبطه‌بخش بلاد اعجام و زیارتگاه 
خواص و عوام است» (شرف؛ ۳ 2 

توجه به قومیت‌ها و زبان‌های رایح در خراسان در نوشته‌های 
اواخر دورةٌ عثمانی موردتوجه قرارگرفته است. رفعت افندی, 
قومیت‌های خراسان را بدون تفکیک جمعیت هر یک؛ 
عجم. افغان. تاتار, ازیک و ترکمان خوانده است (رفعت- 
افندی, ۱۲۹۹: ۱۸۹/۳). در اين میان» شمس‌الدین سامی 
در مطالب خود بیش از دیگران به این موضوع توجه کرده 
است. او در خصوص خراسان بزرگ آورده است که «امروزه 
أمّم آریانه که از هندوستان و ایران تا کل اروپا منتشر شده‌اند. 
از این خطه برخاسته‌اند و از حیث تناسب اعضاء سیما و بدن 


مختصری آورده است که البته ذیل مدخل خراسان نیستند. 


زیباترین نوع بشرند» (سامی» ۱۳۰۹: ۲۰۲۹/۲). نیز در 
خصوص خراسان ایران با تقسیم اهالی خراسان به دو بخش 
یکجانشین و کوچ‌نشین» گروه نخست را که در شهرها و 
قصبات ساکن هستند. فارس‌زبان خوانده و گروه دوم را که با 
گله‌هایشان کوچرو هستند. ترکمان. عرب و کرد دانسته 
است. او جمعیت دستة اخیر را حدود صد هزار نفر برآورد 
کرده است. سامی به سبب تسلط و یا آشنایی به زبان‌های 
مختلف و نیز داشتن تخصص در این زمینه. در خصوص 
رقابت زبانی در خراسان سخن به میان آورده است. او بااینکه 
زبان‌اصلی مردمان خراسان را فارسی ضبط کرده است. به 
گسترش روز افزون زبان «ترکی ترکمنی» و اینکه «اين زبان 
به‌مرور زمان قابلیت خود را به‌عنوان زبان عمومی به نمایش 
گذاشته است» اشاره کرده که جالب‌توجه می‌نماید (همان: 


2-۰۳۱ 


خلق و خوی مردمان خراسان 
یکی از ویژگی‌های جهازنم که در خصوص خراسان نیز به 
چشم می‌خورد. توجه به خلق و خو و مزاح مردمان مناطق 
است. او در معرفی خراسان بزرگ» مردمانش را 
«معتدل‌المزاج» عاقل و داناء قوی و توانا» خوانده است 
(کاتب‌چلبی». ۱۱۴۵: .)۲۰٩‏ در بیان شهرها نیز گاه 
صفت‌های منفی و مثبت را آورده است. او ویژگی‌هایی نظیر 
رقیق‌القلب بودن» شجیع و عیارپيشه را برای مردم هرات 
(همان: ۲۱۲). صفت غلیظالطبع را برای حاشیه‌نشینان 
جیحون و مردمان مرو (همان: ۲۲۴) و صفت «کمال بخل» 
را برای اهل مرو (همان: ۲۱۷) آورده است. توجه به خلق و 
خوی مردمان در قاموسلاعلام نیز به چشم می‌خورد. او 
ضمن اينکه اهالی خراسان را بسیار کوشا و فعال 
(چالیشقان) خوانده. خصوصیاتی نظیر قدبلندی. 
تندرستی» متناسب‌الاعضا بودن» بسیار باهوش بودن و 
پرتلاش بودن را به اهالی خراسان نسبت داده است. او در 
ادامه» خراسانیان را از حیث تناسب اعضاء سیما و بدن؛ 
زیباترین نوع بشر خوانده است (سامی, ۱۳۲۰۰: ۲۰۲۹/۲ 
۱ یکی از نکاتی که در خصوص خلق و خوی مردمان 
۲ < فارس. گفتنی است که برخلاف ادوار نخست اسلامی» عنوان 


«عجم» در دورهُ عنمانی» هرگز بار ارزشی منفی نداشت و به شکل 
مثبت مورد استفاده قرار می‌گرفت. 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


اسان رک 
زمستان ۱۳۹۹ شماره 2۱ 


۶۷ 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


نار 
زمستان ۱۳۹۹ شماره 2۱ 
۶۸ 


خراسان به چشم می‌خورد. «خراسانی مزاج» است که 
تعبیری متداول و منفی در میان ترکان عثمانی بود و گویا به 
معنی دارای طبیعت صوغلجان"! بوده است! (وفیق‌پاشاء 
۲۳ ۷ سامی, ۱۳۲۱۷: ۵۷7۱/۱). 

جمعیت خراسان 

با توجه به رواج سرشماری جمعیت در عصر محمود دوم 
(حک: ۱۲۲۳۲-۰۱۲۵۵ق/ ۹ در اواخر دورهٌ 
عثمانی اشاره به جمعیت به مباحث جفرافیایی افزوده شد. 
بر این اساس. احمد رفعت به جمعیت دومیلیون‌نفری 
خراسان ایران اشاره کرده و آورده است که پیش‌تر که خراسان 
آبادتر بود. جمعیت بیشتری ساکن خراسان بوده‌اند. او علت 
جمعیت به‌زعم او اندک خراسان را غارت‌های متوالی تاتارها 
می‌داند که خراسان را به بیابان تبدیل کرده بود (رفعت- 
افندی, ۱۲۹۹: ۱۸۹/۳). سامی نیز به اينکه مدنیت خراسان 
با حملة چنگیز فروپاشید و به‌رغم پایتختی هرات در عصر 
خراسان عصر خود را سرزمینی «متروک و مهمل» و محل 
منازعةٌ ترک و تاتار گزارش کرده و آورده است که خراسان ایران 
باوجود وسعت فراوان. بیش از یک‌میلیون نفر جمعیت ندارد 
(سامی. ۱۳۰۰: ۲۰۳۰/۲). عبدالرحمن شرف در اثر 
جغرافیایی خود و نیز سلیمان شکری که گزارش سفرش در 
سال‌های ۲ تا ۱۹۰۷م نگاشته است. جمعیت شهر 
مشهد را شصت هزار نفر تخمین زده‌اند (شرف» ۱۳۲۳: 
۱ شکری» ۱۳۲۵: ۱۹۳). 

وضع اقتصادی خراسان بزرگ و خراسان ایران 

بازارها و راه‌های خراسان 

توصیف بازارهای شهرها باوجود اهمیت بالا در اقتصاد 
خراسان» در منابع تاریخی اواخر عثمانی جایگاهی به خود 
اختصاص نداده‌اند» اما کاتب‌چلبی گاه در لابه‌لای مطالب؛ 
اشارات کوتاهی به وجود بازار داشته است. برای نمونه. در 
توصیف شهربند هرات به وجود چهارسوق در هر دروازه. 
وجود حدود یک‌فرسخ بازار بیرون از دروازه و وجود انواع 
دکان‌ها با کالاهای مختلف اشاره شده است (کاتب‌جلبی, 


۱ صوغلجان (صی‌آناگزهه) به معنی کرم روده یا کرم خاکی و نیز 


2۱۱۵ ۰ تقریاً تمامی منابع عثمانی به راه‌های خراسان 
بی‌توجه بوده‌اند. تنها گزارش در خصوص راه‌هاء به مطلب 
سامی در خصوص مسیر کاروان‌هایی بازمی‌گردد که از طریق 
خراسان به افغانستان» روسیه و اطراف ترکستان و راه‌های خزر 
و دریای سیاه کالاهایی نظیر منسوجات؛ پوست» خشکبار و 
سنگ‌های قیمتی را حمل می‌کرده‌اند (سامی. ۱۳۰۰: 
2-۰۳۳۳ 


معادن خراسان 

تاریخ اقتصادی خراسان به اشکال مختلف در منابع تاریخی 
عثمانی بازتاب یافته است و یکی از اين موارد. وجود معادن 
متعدد و نقش آن در اقتصاد منطقه بوده است. کاتب‌چلبی 
به وجود معادن سنگ سفید شبیه مرمر و معادن آهن و سرب 
(کاتب‌چلبی. ۱۱۴۵: ۰۲۱۲ معدن سنگ سیاه آسیاب 
(همان: ۰)۲۰٩‏ معادن سنگ سفید در طوس (همان: 
۵۹ معادن برام (سنگ دیگ). فیروزه و دهنیح" در نوقان 
طوس (همان: ۳۱۹)» معدن پیروزه و طین مأکول در نیشابور 
(همان: ۲۲۰) که در اقتصاد منطقه تأثیرگذار بوده‌اند» اشاره 
کرده است. منبع او در اشاره به گل خوردنی نیشابور که 
به‌صورت نقل مصرف می‌شد. احتمالاً احسنالتفاسیم 
مقدسی بوده است (مقدسی: ۱۹۰7: (۳۲۲). احتمالاً منبع 
کاتب چلبی در ذکر معدن فیروزهةٌ نیشابور همان اثر مقدسی 
است؛ زرا مقدسی از معدن فیروزه و گل خوردنی در یک 
موضع یاد کرده است (مقدسی, همانجا). ظاهرا منابع او در 
اشاره به دیگر سنگ‌های خراسان نیز منابع سدةٌ چهارم 
هجری و آثار کلاسیک جغرافیای اسلامی بوده است. 
ابن‌حوقل به معادن آهن, دهتح و سنگی سیاه یا سفید و 
سنگ مخصوص ساخت دیگ (برام) در نوقان توس 
(ابن‌حوقل» ۱۹۲۸: 1۳4/۲) و صاحب حدودالعالم به 
معدن سرب موجود در این ناحیه (حدود العالم. 2۱۳۷۲ 
۶)اشاره کرده‌اند. 

در اواخر دورة عثمانی نیز معادن خراسان موردتوجه بوده 
است. معادنی نظیر آهن. سرب مس آنتیمون, زغال‌سنگ 
مرمر گچ, گوگرد. زمرد. فیروزه و یاقوت از آن جمله‌اند 


۲. دلج (دهَتّج/ ذهنج/ دهنه) - زاج سبز, سنگی شبیه زمرد. 


(رفعت‌افندی» ۱۲۹۹: ۱۸۹/۲؛ سامی؛ ۱۳۲۰۲: ۲۰۳۱/۳). 
وجود این معادن سبب شده تا صنایعی در خراسان 
موردتوجه عثمانیان قرار گیرد. یکی از این صنایع شمشیرسازی 
بود که علاوه بر شهرت در اعصار متقدم. در منابع تاریخی 
اواخر دورة عثمانی بازتاب یافته است. در این دوره. خراسان 
به سلاح‌سازی شهره بود و با رواح سلاح گرم. اشتغال به 
تفنگ‌سازی در خراسان به منابع عثمانی راه‌یافته است 
(رفعت‌افندی» ۱۲۹۹: ۱۸۹/۳؛ سامی؛ ۱۳۰۰: ۲۰۳۱/۲؛ 
وفیق‌پاشاء ۱۲۹۲: ۵۴۲/۱). در فرهنگ‌های واژگان عثمانی 
نیز این شهرت به چشم می‌خورد و نوعی شمشیر با فولاد 
خاص در میان عثمانیان به خراسانی شهره بوده است. علاوه 
بر اين موارد. پیش از رواح استفاده از سیمان» نوعی ملات 
ساختمانی که با گرد آجر و آهک ساخته می‌شد, به سبب 
اینکه در خراسان رایج بود. در میان عثمانیان «خُراسان» 
خوانده می‌شد (وفیق‌پاشا, ۱۲۹۳: ۵۴۲/۱؛ سامیء ۱۳۱۷: 


۱ 


محصولات باغی و اقتصاد خراسان 

اشاره به محصولات باغبانی» همانند منابع متقدم جغرافیای 
جهان اسلام. دیگر مشخصهٌ توصیفات کاتب‌چلبی از 
شهرهای خراسان است؛ این درحالی است که از محصولات 
کشاورزی سخن چندانی به میان نیامده است." در اين 
توصیفات. انواع میوه‌ها را می‌توان مشاهده کرد. «انگور 
بی‌پایان» زاوه (کاتب‌چلبی» ۱۱۴۵: ۰6۳۱۹ خریزه باباشیخی 
جام (همان)» خربرهٌ نیشابور (همان: ۰)۲۲۱ انگور سبزوار 
(همان: ۳۲۲). انجیر, انار و انگور ترشیز (همان), انا امرود. 
سیب و انجیر مرو (همان: ۰)۲۱۷ عناب بیرجند (همان: 
انگور, خربزه» انار و انجیر خواف (همان: ۰)۲۱۹ خربرة 
باخرز (همانجا) و انگور فخری. امرود و زردآلوی هرات 
(همان: ۲۱۱-۳۱۲) از آن جمله‌اند. 

در منابع جعرافیایی در عصر متقدم جهان اسلام. توجه 
بسیاری به محصولات کشاورزی و باغی می‌شد و همواره یکی 
از بخش‌های توصیف مناطق» همین موضوع بود» اما اين 
موضوع در جغرافیانویسی اواخر دورة عثمانی» اهمیت خود 
۱ در موارد معدودی,» به‌طورکلی به محصولات کشاورزی پرداخته 


شده است؛ برای نمونه. در وصف سبزوار به کشت «غله» اشاره 
شده است (کاتب‌چلبی, ۱۱4۵: ۲۲۲). 


را از دست داد. تنها نویسنده‌ای که به این موضوع توجه 
دنه انست شمسا لدنن شام اتت: ای توصیف شور 
مشهد به برخی از نواحی سرسبز و پر باغ در مجاور مشهد 
اشاره کرده و از وفور انگور سخن رانده است. اشاره به توتون 
و تنباکوی خراسان نیز در اين اثر به چشم می‌خورد که با قید 
کیفیت پایین همراه بوده است (همان). به‌طورکلی. سامی 
خراسان را منطقه‌ای آباد و حاصلخیز برای کشاورزی نمی‌داند 
و حتی وجود قنات‌ها را تنها به جهت کشاورزی برای ادارة 
زندگی معمولی اهمیت می‌دهد (سامی, ۱۳۰۲: ۲۰۳۱/۳). 
منسوجات و اقتصاد خراسان 

منسوجات نیز در اقتصاد خراسان تأثیرگذار بودند و از اين‌رو, 
در منابع عثمانی بدان‌ها اشاره شده است. وفور کشت پنبه 
(سامی ۱۳۰۰: ۲۰۳۱/۲) و اشاره به شهرت «اقمشة حریریه 
و قطنیه» (رفعت‌افندی, ۱۲۹۹: ۰۱۸۹/۳ سجاده, شال و 
قالیجةٌ خراسان از اين تأثیرگذاری حکایت دارد (سامی, 
همانجا). نیز وجود پشم مرغوب گوسفند. شتر و بز خراسان 
و اینکه از برخی از شترها تا ۰ کیلو پشم حاصل می‌شد؛ 
سبب رونق گرایش مردم به این منسوجات شده بود (همان). 
به سبب رواج بافت این منسوجات در خراسان» شاید بتوان 
میان این فعالیت و نوعی دستار کوتاه که در میان عثمانیان 
به «خراسانی» شهره بود. ارتباطی یافت (وفیق‌پاشا, ۱۲۹۳: 
۱ سامی. ۱۲۱۷: ۵۷۲/۱). در جهان‌نم) نیز اشاره به 
منسوجات و مواد اولیة آن مشاهده می‌شود. کاتب‌چلبی به 
وجود کالاهایی نظیر ابریشم خواف (کاتب‌چلبی» ۱۱۳۵: 
۵۹ حریر ترشیز (همان: ۲۲۲) و پنبه و حریر بیرجند 
(همان: ۲۲۰) اشاره کرده است. 


نتیجه‌گیری 

با توجه به دور طولانی حکومت عثمانی و وجود تألیفات 
بسیار فراوان در حوزه‌های متعدد. کمتر اثر مستقل 
جفرافیایی تا اواخر دور عثمانی پدید آمد. جهازنما اثر ناتمام 
کاتب‌چلبی که می‌توان آن را مهم‌ترین اثر جغرافیایی عثمانیان 


خواند. به شیوة آثار متقدم اسلامی و ایرانی و با بهره بردن از 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


اسان رک 
زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 


۶۹ 


خراسان در نگاه عثمانیان... 


سار کت 
زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 
.۷ 


داده‌های آن آثار به جغرافیانویسی پرداخته و بخشی توأم ۲ 
شکوه و گرامیداشت را به قلمرو ایران و خراسان اختصاص 
داده است. اما در اواخر دور عثمانی» به سبب دوری از 
عثمانی. خراسان اهمیت خود را در نگاه عثمانیان از دست 
اختصاص داد. کم‌اهمیت خواندن خراسان, توجه به آن با 
اختصاص حجمی کمتر نسبت به سایر نواحی و نیز اشاره به 
کم‌جمعیتی. ویرانی. عدم حاصلخیزی و موارد مشابه. از این 
کم‌اهمیتی خراسان در نگاه عثمانیان حکایت دارد. 

در آثار متقدم جغرافیایی عثمانی که جهانمای کاتب‌چلبی 
نمايندة تام آن است. توجه به حدود خراسان و شهرهای آن 
همانند منابع کهن اسلامی و ایرانی است و بر اساس همان 
تقسیم‌بندی به ربع‌های چهارگانه و توصیف مرزها و شهرها 
پرداخته‌شده. اما در منابع اواخر عثمانی» علاوه بر ورود 
مباحث جدید نظیر تقسیمات کشورها و مرزبندی‌های 
جدید و برآمدن حکومت‌های مختلف, اشکال تقسیم‌بندی 
جدید نظیر خراسان بزرگ» خراسان ایران و خراسان عثمانی یا 
خراسان شرقی و غربی به میان کشیده شده است. ارائهٌ اين 
تقسیم‌بندی‌ها, همراه با اشارهٌُ کوتاه به شمار اندکی از 
شهرهاء ورود تقسیمات اداری-سیاسی, استفاده از تعابیر و 
اصطلاحات عثمانی برای تقسیمات ایران» افزودن فواصل به 
کیلومتر, توجه به منابع آبی صرفاً مهم نظیر رودهای بزرگ و 
نظایر این‌ها. وجه ممیزة اطلاعات جغرافیایی منابع اواخر دورة 
عثمانی نسبت به جهازنما است. مهم‌ترین تفاوت این منابع 
با جهازنم را می‌توان در توجه به خراسان‌های قلمرو عثمانی 
مشاهده کرد؛ مبحثی خاص که منابع جغرافیایی سایر مناطق 
جهان اسلام حتی اشاره‌ای هم بدان نکرده‌اند. 

مباحث فرهنگی و اجتماعی خراسان به اشکال مختلف در 
منابع ترکی عثمانی بازتاب یافته است. در جهازنه/ گاه با 
تفصیل و گاه به‌اختصار به بناهای تاریخی و فرهنگی نظیر 
مساجد قلاع, مدارس و نظایر این موارد پرداخته شده است. 
این درحالی است که پرداختن به ابنيةٌ خراسان در متون ترکی 
عثمانی اواخر عثمانیان کاملاً مغفول مانده است. در 
خصوص مشاهیر خراسان نیز چنین وضعی حاکم است. 
درحالی‌که کاتب‌چلبی به شمار چشمگیری از مشاهیر و 
مفاخر خراسان اشاره کرده. در منابع متأخر عثمانی به مشاهیر 


خراسان توجه چندانی نشده است. در خصوص مذهب 
خراسانیان هر دو دستةٌ منابع با اختصار بسیار و به شکل 
موردی اشاره‌هایی بدان داشته‌اند؛ اما پرداختن به قومیت. 
زبان و ارةٌ مباحث جدید در خصوص این دو مبحث تنها در 
آثارمتأًخر عثمانی به چشم می‌خورد. مباحثی که در اواخر دور 
عثمانی مهم تلقی شده و ضمن ارائهٌ تقسیم‌بندی و آمارها, 
بدان توجه شده است. از حیث اجتماعی نیز پرداختن به 
خلقیات مردمان خراسان از اطلاعاتی است که منابع متقدم 
و متأخر به یک‌میزان موردتوجه قرار داده‌اند. اما برخلاف ادوار 
کهن که مباحث آمار و جمعیت چندان مطرح و متداول نبود. 
در منابع متأخر عثمانی ارائة آمار و جمعیت مناطق خراسان 
به مباحث جغرافیای تاریخی افزوده شده است. 

در بخش موضوعات اقتصادی خراسان نیز باوجود اشارات 
معدود و گذرای کاتب‌چلبی به بازارهای خراسان, در منابع 
متأخر عثمانی» بازارهای خراسان مطمح نظر مولفان نبوده 
است. با توجه به تأثیرگذاری معادن در اقتصاد خراسان, در 
جهازنما ی کاتب‌جلبی و آثار اواخر عنمانی. معادن مختلف 
خراسان. باوجود تفاوت در نوع معادن. موردتوجه قرارگرفته و 
جایگاه برجسته‌ای یافته‌اند. محصولات باغی نیز به‌تناسب 
جایگاهشان در اقتصاد خراسان در اعصار متقدم و نیز توجه 
بيشينة منابع کهن بدان‌هاء در جهازنما به شکل گسترده 
موردتوجه قرارگرفته است؛ درحالی‌که این برجستگی هرگز در 
منابع متأخر به چشم نمی‌خورد. برخلاف جهازنما که 
محصولات باغی را برجسته‌تر از منسوجات نشان داده است. 
منسوجات در منابع اواخر دور عثمانی بارتاب بسیاری 
یافته‌اند. 

به‌طورکلیء نگاه عثمانیان به خراسان طی قرون دچار تحولات 
بسیاری شده که تفاوت‌های آن‌ها در منابع متقدم یا متأخر 
عثمانی به چشم می‌خورد و حتی گاه اطلاعاتی در خصوص 
خراسان ارائه شده است که در منابع دیگر یافت نمی‌شود. 
بسیاری از این تحولات به سبب دگرگونی‌های عصر و مباحث 
سیاسی. اجتماعی و اقتصادی بوده است که پرداختن بدان 
مجال و پژوهش دیگری می‌طلبد. 
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